
)نهمفارسی پایه ( زیبایی آفرینش: فصل اول

دیده اي نیست؛ نبیند رخ زیباي تو را              نیست گوشی که همی نشنود آواي تو را 

)ره(امام خمینی

ي زیباي تو را نبیند و هیچ گوش شنوایی نیست که صداي هیچ چشم بینایی نیست که چهرهپروردگارا،
.دلنشین تو را نشنود

.آفرینش، همه تنبیه خداوند دل است: درس اول

واژگان جدید

:فکرت:                                       عجب:                                      تنبیه

:لیل و نهار: اقرار:                                    تسبیح

:الوان:                                         اسرار:                                     مستمع

:عنب:         زرین:                                      حیران

:عزیز:                                         تقدیر:                                        حقّه

:گوي:                                          انعام:                                      مسخّر

:معرفت:                 رفتار

اتتاریخ ادبی

:اسرارالتّوحید:       کلیات سعدي:                              )ره(امام خمینی

»آفرینش همه تنبیه خداوند دل است«بازگردانی شعر 

هاي بهار، خوش و تماشاي زیباییبرابر است؛ رفتن به دامن صحرا و ،در آن صبحگاهی که شب و روز. 1
.بخش استلذت

به یقین، . کننده استبخش و بیداراهیهاي آن، براي اهل دل و صاحبان معرفت، آگو پدیدههمۀ آفرینش . 2
.روح استاحساس و بیآن کسی که به وجود خداوند، اقرار و اعتراف نکند؛ اهلِ دل نیست و بی



انگیز که در عالم هستی وجود دارد؛ هر کس، اندیشه و تفکر و شگفتهاي عجیب با وجود این همه نقش.3
.دیوار استدر و جان بر ي بینکند؛ مانند نقش و تصویر

ي موجودات هستی، در حال تسبیح و ستایش خداوند هستند؛ اما هر و درختان و همهکوه و دریا. 4
.کنداي این اسرار را درك نمیشنونده

غافل و خفته، دست از اي انسان: ندگویندگان سحرگاهی به هنگام آوازخوانی میآیا خبر داري که پر. 5
خبري، بردار و بیدار شو؟و بیخواب جهالت

خبري به سر ببري؟ حیف است که تو در خواب ه، در غفلت و بیخواهی مانند گل بنفشآخر تا کی می. 6
.بمانی و گل نرگس آگاه و بیدار باشد

هاي زیباي صد برگ را در هاي متنوع و رنگارنگ را از چوبی خشک و گلتواند میوهچه کسی جز خدا می. 7
بیافریند؟کنار خارهاي تیز و برنده

هاي زیباي شود و فهم او از درك دانهین انگور، سرگشته و حیران میي زرعقل آدمی از تماشاي خوشه. 8
.مانداست؛ عاجز و ناتوان میهاي سرخ و گرانبها اي از یاقوتانار که مانند صندوقچه

رام و مطیع خود ساخته، پاك و بزرگ و ارجمندش، ماه و خورشید و شب و روز راخداوندي که با فرمان . 9
.عیب استبی

رم و بزرگواري و رحمت و بخشش خداوند، سخن بگویند؛ ي کَي مخلوقات تا روز قیامت دربارهاگر همه. 10
.ه نخواهد شدگفتباز هم یکی از هزاران لطف او 

هاي تو تواند شکر نعمتارش است و هیچ شکرگزاري هرگز نمیشمهاي تو بیش از حدبار خدایا، نعمت. 11
.را به جا آورد

تا به سعادت و یابند؛ پس تو نیز درستکار باشبختی دست میسعدي، درستکاران به سعادت و خوشاي. 12
.رسدکج به مقصد نمیه هرگز بار بختی دست یابی و بدان کخوش

دانش ادبی

.استایجاد ارتباطوانتقال پیامبراي پیچیدهنظامی،زبان چیست؟ زبان

.گویندرا ادبیات میهاي ادبیآرایهادبیات چیست؟ بیان هنري زبان با کمک 



نظم به کمک زبان نثر و. اي از زبان ادبی استجلوهنامند و شعر،میزبان برتریا زبان هنريادبیات را 

تشبیه، « هاي ادبی مانند هاي گذشته با برخی از آرایهدر سال. شود، زیبا و هنري میهاي ادبیآرایه
.آشنا شدیم»... تشخیص، تلمیح، مراعات نظیر و 

یک ، در کنار یکدیگر و در یک بیت یا هایی هماهنگ که از یک دسته باشندآوردن واژه:مراعات نظیر
. تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان یا همراهی باشداین هماهنگی می.ت نظیر گویندمصراع را مراعا

اند             نه همه مستمعی فهم کند این اسرار، همه در تسبیحدرختانو دریاو کوه

- میي تشخیص را آرایهبخشیدن صفتی انسانی به اشیا یا دیگر جانوران :بخشیتشخیص یا شخصیت

.گویند

شد کنار هم باشیمکاش می:هاي کبوتران گفتندجوجه

است که در آن هاي ادبیآرایهاز جمله ؛لمیح که در لغت به معنی با گوشه چشم نگریستن استت:تلمیح
اشاره ] معروفی[یا قرآنیمثل، یا داستان، حدیث، آیهیا گفتار خودش به نوشتاردر ضمن گویندهیا نویسنده

. داشته باشد

گروهی بر آتش بردَ ز آب نیلگلستان کند آتشی بر خلیل

، ادات تشبیه و وجه )رکن دوم(بهمشبه، )رکن اول(مشبه. ، از چهار رکن درست شده استتشبیه
ارکان فرعی، وجه شباهتو ادات تشبیهو اصلیارکان بهمشبهو مشبه. ارکان تشبیه هستندشباهت
.شودبدون ارکان اصلی ساخته نمی،ارکان فرعی را می توان حذف کرد اما تشبیه. هستند

بردارخواب جهالتآخر اي خفته سر از :       ویندگخبرت هست که مرغان سحر می

.خبري فرو می برددر بی ی است که ما را خوابمانندجهالت:خواب جهالت

جهالت: مشبه. 1

2 .خواب: بهمشبه

مانند: ادات تشبیه. 3

خبريفرو رفتن در بی: وجه شباهت. 4



ترکیبی اضافی بسازد؛ ،هرگاه شاعر از چهار رکن تشبیه، ارکان فرعی را حذف کند و با ارکان اصلی:نکته

.ساخته استاضافۀ تشبیهی

.انواع ترکیب در زبان فارسی به دو نوع اصلی تقسیم می شوند:نکته

صفت+ موصوف :ترکیب وصفی. 1

الیهمضاف+ مضاف : ترکیب اضافی. 2

:عبارتند ازهاي شناخت ترکیب وصفی و اضافیراه:نکته

گلترینزیبایا ترگلِ زیبا: مثل»ترین«یا »تر«افزودن پسوند . 1

زیبایگل: بین موصوف و صفت مثل»ي«افزودن . 2

:بعد از صفت، مثل»است«ي اضافه از بین موصوف و صفت و اضافه کردن فعل برداشتن کسره. 3

.استگل، زیبا 

اضافیترکیب، و در غیر این صورت وصفیترکیب، دار باشد؛ تی که یکی از روش هاي بالا، معنیدر صور
:مثال.خواهد بود

ترکیب اضافی= وصفی                                             انار ساوه ترکیب= انار سرخ . 1

ترکیب اضافی  = ترکیب وصفی                                      سرباز وطن = سرباز باغیرت . 2

. شودساخته میبهمشبهو مشبهاز ترکیب ي تشبیهیاضافه.استاضافۀ تشبیهی، از انواع ترکیب اضافییکی
...علم و دانش، دریايِجهالت، درختخوابِ: مثل

.خبري است، موجب بیخوابمانند جهالت

.پر ثمر استیدرختمانند دانش

.عمیق و پهناور استییدریامانند علم

تکالیف

.نامۀ پایان کتاب بیابید و در دفتر پاکنویس خود بنویسیدمعنی واژگان جدید را از واژه. 1



از بخش فهرست اعلام اشخاص و آثار پایان اسرارالتّوحیدوکلیات سعدي،)ره(امام خمینیي درباره. 2
.کتاب، تحقیق کنید و نکات مهم را در دفتر پاکنویس خود یادداشت کنید

.را پاسخ دهید14هاي صفحه خودارزیابیمتن درس را با دقت بخوانید و . 3

.را پاسخ دهید15هاي نوشتنی صفحه فعالیت. 4



راتوزیبايرخنبیندنیستايدیده
راتوآواينشنودهمیکهگوشینیست

بهشاعر.داردتشخیصآرایه:ادبیدانش
دادهانسانیشخصیتوقدرتگوشوچشم
انسانازمجاز»گوش«و»دیده«.است
.است

سراسردرخداوندوجودهايجلوه:مفهوم
.هستنددیدنقابلعالم



:توضیحات
از»استدلخداوندتنبیههمهآفرینش«شعر

وپندهامعنیبهموعظه،جمع(مواعظبخش
اصل.استشدهانتخاببوستانکتاباز)اندرزها

وصف«نامباوبیتسهوچهلدارايشعر،
.استشدهسروده»بهار



نهارولیلنکندتفاوتکهبامدادي
بهارتماشايوصحرادامنبودخوش

»نهار«و»بهار«وتضادآرایهنهارو»لیل«:ادبیهايآرایه
.دارندجناسآرایه
طولبودنمساويبهاشارهنهار،ولیلنکردنتفاوت:توجه
وبهارابتدايیکیسالدردوبارکهداردروزوشب
.افتدمیاتفاقپاییزابتدايدیگري

استدلخداوندتنبیههمهآفرینش
اقرارخداوندبهنداردکهندارددل

و»که«.داردوجود»د«حرفدرآراییواج:ادبیهايآرایه
.استعاطفهواحساسازمجاز»دل«وجناسآرایه»به«

.شودمیدیده»ندارد«و»دل«هايواژهدرتکرارآرایه
.استمشتقاسم)=شِ-+آفرین(آفرینش:دستورينکته

.استمبهمضمیرکه،کسیمعنیبهدوممصراعدر»که«



وجوددیوارودربرعجبنقشِهمهاین
دیواربربودنقشنکند،فکرتکههر

نظیرمراعاتوتناسب»دیوار«و»در«:ادبیهايآرایه
جناس»در«و»بر«وتشبیهیاضافه»وجوددیوار«.دارند
.دارند
خودبهمربوطبلکه؛نیستضمیر،تفکردر»ت«:توجه
.است»فکرت«واژه

اندتسبیحدرهمهدرختان،ودریاوکوه
اسراراینکندفهممستمعیهمهنه

مراعاتآرایه»درختان«و»دریا«و»کوه«:ادبیهايآرایه
سورهچهاروچهلآیهبهداردتلمیحبیتاین.دارندنظیر

فیهِنَّومنْوالأَْرضالسبّعالسّماواتلَهتسُبِّح«.دارداسراء
إنَِّهتسَبیِحهمتفَقَْهونَلاَولکَنْبحِمدهیسبِّحإلِاَّشَیءمنْوإِنْ
»غفَُوراحلیماکاَنَ



گویندمیسحرمرغانکههستخبرت
بردار؟جهالتخوابازسرخفته،ايآخر
نظیرمراعات»خفته«و»سحر«،»خواب«:ادبیهايآرایه
اضافه»جهالتخواب«.دارندجناس»سحر«و»سر«.دارند

بیداريوآگاهیازکنایه»برداشتنخوابازسر«وتشبیهی
.است
صفت»خفته«.استنهاد»تخبر«در»ت«:دستورينکته

.خفته)انسان(اي.استاسمجانشین

پیشدرغفلتسرِبنفشه،چوآخرکیتا
بیدارنرگس،وخوابیدرتوکهباشدحیف

.دارندنظیرمراعات»نرگس«و»بنفشه«:ادبیهايآرایه
»بنفشه«.دارندجناس»سر«و»در«.دارد»تشبیه«بنفشهچو
بینایینماد»نرگس«وسرافکندگیوغفلتنمادبیت،ایندر
.داردکنایهنیز»گرفتنپشدرغفلتسر«.استآگاهیو



چوب؟ازالوانمیوهدهدکهتواندکه
خار؟ازصدبرگگلبرآردکهداندکهیا

و»گل«.استدرختازمجاز»چوب«:ادبیهايآرایه
.دارندتضاد»خار«

.استانکارياستفهاممصراع،هردو:دستورينکته

عنبزرینخوشهازشودحیرانعقل
اناریاقوتحقهازشودعاجزفهم،

»فهمبودنعاجز«و»عقلشدنحیران«:ادبیهايآرایه
.دارندنظیرمراعات»انار«و»عنب«وتشخیصآرایه

صندوقچهبهانار(.استتشبیهیاضافه»اناریاقوتحقه«
).استشدهتشبیهیاقوتازپر



پاك و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز
ماه  و  خورشید،  مسخرّ کند  لیل  و نهار

و » ماه«و تضاد»نهار«و » لیل«: آرایه هاي ادبی
به آیات تلمیحاین  بیت، . دارندمراعات نظیر » خورشید«

.دارد» ابراهیم«سوره 33و » یس«سوره 38

تا قیامت سخن اندر کرََم و رحمت او
همه گویند و یکی گفته نیاید ز  هزار

وناسبتآرایه»هزار«و»یکی«:ادبیهايآرایه
.دارندتضاد»نیایدگفته«و»گویند«
وبسیاري«ازکنایه»شودنمیگفتههزارانازکیی«

کهفسوره109آیهبهتلمیحیوشارهاواست»فراوانی
أنَْقَبلَالْبحرُلَنَفدربِّیلکلَماتمداداالبْحرُکاَنَلوَقلُْ«.دارد
تَنْفَداتمَبیِّکلرَلوجئِْنَاوهْثلابِمددم«



استبیرونعددزخدایا،بارنعمتت
شکرگزارنکندهرگزتوانعامشکر

»شکرگزار«و»انعام«،»شکر«،»نعمت«:ادبیهايآرایه
شماربی«ازکنایه»بودنبیرونعددز«.دارندنظیرمراعات

.است»بودن
»تنعمت«در»ت«پیوستهشخصدومضمیر:دستورينکته

.استالیهمضاف

بردندسعادتگويروان،راستسعدیا،
رفتارکجنرسدمنزلبهکهکنراستی

»سعادتگوي«.دارندجناس»به«و»که«:ادبیهايآرایه
ویافتندست«ازکنایه»بردنگوي«واستتشبیهیاضافه
.است»گرفتنسبقت
سعدي.استنداحرف»ا«ومنادا»سعدي«:دستورينکته

.استشاعرتخلص



:حکایتپیام
نقلالخیرابیابوسعیدزبانازکهحکایتاین
و»شناسیخویشتن«برتاکیدواستشده

:گویدمیودارد»نفستزکیه«
.است»خودشناسی«همانواقعی،شناخت


